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فسیل هایی که برای مرده ها بیانیه صادر می کنند
«کانون نویسندگان دارد کمر ادبیات ما را رگ به رگ می کند!»

دچار دگردیسی هویت شده‌ایم در این رد الرجال متمرکزی که یقه ادبیات ما را سخت گرفته و رهایش نمی‌کند. نسل امروز و توهماتی غریب و مضحکی که پس از دهه هفتاد ولنگاری در میان دچار بودن ذهنیت آنها فرو نشاند نه متن می‌خواند و نه می‌داند «بیهقی» و «عبید زاکانی» کجای ماجرای جهان است تا می‌گویی حالت چطور است از «ظرته» ی «ژاک دریدا» و «ژیژک» آویزان می‌شود و درونِ نامه و عکس‌های ناشناخته حتا برای خودشان گم می‌شوند چه برسد به دیگران. جایزه مستقل برگزار می‌کنیم و یک مشت رفیقه را می‌کنیم نامزد و دست آخر جایزه کشان راه می‌اندازیم و در انتهای شب محفل خنده و مزخرفات و عکس‌های یادگاری و چیزی که در این میان می‌میرد ادبیات و شعری است که پیمانه پیمانه جان می‌دهد.

شرط می‌بندم نصف اینهایی که حتی در کانون کاذب نویسندگان ایران امروز رخصت از پهلوانان پوشالی‌شان گرفته‌اند و بی‌مرشد دور خودشان می‌چرخند حتی یک پاراگراف از «دن کیشوتِ» سروانتس را نخوانده‌اند که بدانند حتی در نقش چهارپای «سانچو» هم نمی‌توانند باشند چه رسد به جایگزین امثال «اسماعیل نوری علاء» حالا احمد شاملو که وزنه بزرگ‌تر است از هیکل این جانکان گرامی.

دیروز کیومرث منشی‌زاده از دنیا رفت و خبر مرگش اما با دو روز وقفه اعلام شد چراکه او در تنهایی مطلق جان سپرده بود و تا پیدایش کنند 48 ساعت زمان برد. حالا فرصت است برای به قولِ عوام مرده‌خورهایی چون کانون نویسندگان ایران که سر و تهش را بزنی محفل عکس‌های یادگاری است و بیانیه نوشتن برای مرده‌ها، فسیل‌هایی که برای مرده‌ها بیانیه می‌دهند و برایشان فرق نمی‌کند عباس کیارستمی باشد یا خدای ناکرده فلانی و بهمانی. برای عکس گرفتن با علی اشرف درویشیان همراه رفیقه‌های‌شان همیشه یک جا پیدا می‌شود اما برای سر زدن به بزرگانی چون کیومرث منشی‌زاده در نهایت تنهایی و بی‌کسی وقت ندارند تا مثلا حکومت در این تنهایی آنها را مصادره به مطلوب نکند. هنوز یادم نرفته است آقا قاسم هاشمی‌نژاد چطور با سرطان دست به گریبان بود و نهایتا با تنهایی و درد جان سپرد و این کانون نا نوشته مرده حتی ککش هم نمی‌گزید جز داریوش معمار که در بوتیمارش شعرهایی از این مرد بزرگ منتشر کرد. به راستی حالا که شما مرده خورهای دریوزه با زیر چادر رفتنِ ادبیات و آدم‌های دهه چهل و پنجاه خودتان را بزک می‌کنید به چه درد این ادبیات می‌خوردید، برای که می‌نویسید متن‌هایی را که حتی به اندازه یک شاعر گمنام اهوازی هویت و شاعرانگی ندارد. من برای کانونی که سپانلو و شاملو و دیگرانی که برایش خون دل خوردند احترام خاصی قائلم و حتی برای حافظ موسوی عزیز که قلمش می‌گیرم اینجا و داریوش معمار و فرخنده حاجی‌زاده که نمی‌دانم دچار چه شده‌اند که امروز هویت کانون مثل شعر یک کولی عصمت از دست داده به هوا رفته است.

کیومرث منشی‌زاده و امثال او احتیاجی به بیانیه و مرده نوشت کانون نویسندگان امروز ندارند مثل احمد شاملو که به میتینگ این کانون مزور در کنار مزارش اعتقادی ندارد و آنان کار خودشان را برای شعر و مردم کرده‌اند بی‌آنکه تکنه کش حماقت دیگران باشند مثل کانون امروز نویسندگان ایران که در توهمش فکر می‌کند دارد کمر ادبیات ما را رگ به رگ می‌کند. . . همین و بس

پ.ن: این یادداشت در صفحه ی هفت روزنامه ی همبستگی 29 فروردین منتشر شده است.
https://www.facebook.com/mehdi.vazirbani.7/posts/1969604089926403
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